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رسیم و درِ ھای زمینی میو باخرید بھ مایده فروختصداع و بابی

 د.گردقدرت بر ما فراز می
و قال مردمان بھ صنعت قدرت و خرید و  حالدرون و خبر از بی

 گذرانیم.فروش کالای قدرت روزگار می
  کنیم. ردم را از سودا و صفرا فرض میرنجش م

 رسیم.ر دل و روح و روان آنان نمیاز زاری آنان بھ زا
از رنگ و رو و نبض و قاروره سودا و صفرا و علامات و اسباب، 

 شویم. بھ چگونگی حال و احوال جامعھ رھنمون نمی
 مان ھم ھوشیار نیست.یک رگ

گر است، لیک چون بھ قول و قلم گرچھ حال و روز مردمان روشن
 شکافد. آید واقعبیت و حقیقتش در خود میما درمی

مان از خیالی نشات مان، دوست و دشمنمان، فخر و ننگصلح و جنگ
 گیرد.می

 ھمواره بر این نظریم کھ:
  شرح این تدبیر دگر 

 .این زمان بگذار تا وقت دگر
 دانیم.می رط طریقتیم و ھمواره فردا گفتن را شالوقت نیسابن

 دانیم.فھم گرد آوردن و انبازی (ھمفکری و ھمراھی) نمی
 پنداریم.خود را مسیح عالمی و ھر الم را در کف خود مرھمی می

گردد کنیم از علاج و از دوا، رنج مردمان افزون میاما ھرچھ می
 شان ناروا.و حاجت

 کنیم.رت نیست، ویران میکنیم، عماھر دارو کھ می
نماید و ھر روغن بادام مان صفرا میتصمیم ھر سرکنگبین

 افزاید. مان خشکی میتدبیر
 ھا....ی این حرفخیال ھمھاما، بی

 ما دردانھ و گل سر سبد عالمیم... آخرِ آخرِ ھمھ چیزیم.
 


